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 دانشيار دانشگاه خوارزمي

 
 چكيده

اي به قدمت تأليف كتاب مآخذ مثنوي، به طور رسمي، سابقهشناسي حكايات مأخذيابي و ريشه

نظير، بسياري از ابهامات موجود در اين زمينه را قصص و تمثيلات مثنوي دارد و بدون شك، اين پژوهش كم

هاي يابيِ قصهيافته در اين باره، حكايت از آن دارد كه در ريشهاست. با اين همه، مطالعات انجاممرتفع كرده

توان به مأخذي واحد ارجاع داد. مثنوي مولوي، حاصل ارتباط و تعاملِ فكري مولانا با خيل ي، نميمثنو

-كثيري از منابع و متون ديني، تفسيري، صوفيانه، تاريخي، و بويژه فرهنگ عامه است. رديابيِ اين سرچشمه

در اين نوشتار برآنيم تا به مدد بعدي و يكسونگرانه ساخته نيست. از اينرو، ، هرگز از مطالعات تكهاي غني

تري از سرچشمة هاي معنايي، ردپاي دقيقشناختي و برخي تحليلشناختي، گفتمانمطالعات ساختاري، روايت

ترين قصة مثنوي، يعني قصة شاه و كنيزك را اين حكايت به دست دهيم. براي اين منظور، نخستين و بنيادي

دهد كه اين قصه، مستقيم يا غيرمستقيم، با خيل كثيري از ما نشان مي ايم. مطالعاتواكاوي و تحليل كرده

هاي عاشقانه، عارفانه و تعليمي فارسي نسبت دارد و در اين ميان، شباهت آن با روايتي در مايهها و بنقصه

 نمايد.الحرب و الشجّاعه، آشكارتر ميكتاب آداب

 

شناسي؛ بينا بهرامشاه و كنيزك؛ مأخذيابي؛ روايتواژگان كليدي: مثنوي مولوي؛ شاه و كنيزك؛ 

 متنيت.
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 مقدمه
Pروايت مولانا از قصة شاه و كنيزك

1
P بيت، با احتساب يكي  245، مشتمل است بر

دو حكايت و تمثيل كوتاه كه مولانا به طريق قصه در قصه، در ميانة اين داستان 
نخستين حكايت مثنوي، چندان پايبند پرداز، در اين است. طرفه آنكه، قصهگنجانده

رساند. آغاز مي كند و به پايان ميشود و يك راست قصه را تكنيك قصه در قصه نمي
Pمتنيبا اين همه، چنانكه در پي خواهد آمد، اين قصه، متني است حاوي ارجاعات بينا

2
P 

ن ديني و هاي مكتوب و شفاهي پيشين، كه از سويي با متوبسيار و مرتبط با روايت
كند و از سويي ديگر با متون صوفيانه و عرفاني؛ از جهتي، با وگو ميتفاسير قرآني گفت

هاي عاميانه؛ از يك سو با هاي تاريخي رابطه دارد و از منظري، با روايتحكايت
كند و از سويي ديگر با فرهنگ مردم، آن اي داد و ستد ميهاي اسطورهاسطوره و قصه

وجوي مأخذي واحد براي هاي فراوان. به همين دليل، جستالمثلبهم از رهگذر ضر
-اين قصه، كاري است دشوار و در عين حال عبث؛ زيرا مفاهيم، مضامين، تصاوير، پاره

Pهاي روايي

3
P پيونديهاي ميان، حكايتP

4
P هايمايهو بنP

5
P  موجود در اين داستان، ريشه در

است برگرفته از متني معين باشد و  هاي مختلف دارد و تنها بخشي كه ممكنروايت
بتوان مأخذي براي آن تعيين كرد، قسمت دوم داستان، يعني نحوة مداواي بيماري عاشق 

ها و روابط بينامتنيِ اين قصه را از منظر موارد است. در اين نوشتار، قصد داريم سويه
ش، از تلفيق يادشده واكاوي كنيم و نشان دهيم كه چگونه مولانا، با هنرمندي خوي

اي ويژه با روايي شرقي، قصه پردازي موجود در سنّتها و شگردهاي قصهروايت
ها و وجو و تحليل شباهتاست و نيز، برآنيم تا به جستگفتماني چندساحتي، آفريده

الحرب و الشجّاعه (فخر هاي ساختاري اين قصه با روايتي نويافته كه در آدابارتباط
) آمده، بپردازيم. پيش از ورود به بحث، مروري خواهيم 45-42 ، صص1346مدبر، 

 هاي پژوهشيِ موجود. كرد بر پيشينة اين حكايت، بر پاية يافته
. ش) در مآخذ قصص و تمثيلات مثنوي 1349-1276الزمان فروزانفر (بديع

اين حكايت، خواننده را به روايتي از  .ش)، در گام نخست از رديابي1333(تأليف: 
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دهد و با بن سهل ربن طبري (نيمة نخست قرن سوم)، ارجاع ميالحكمةعليردوسف
كند. ، عين روايت عربي آن را نقل مي»مأخذ آن حكايت ذيل است«تصريح بر عبارت 

) در گام دوم، به نقل از چهارمقالة نظامي عروضي (قرن ششم)، 3،ص 1370(فروزانفر،
دهد و فحواي كلام نظامي عروضي و نيز، مي اين نوع معالجه را به ابوعلي سينا نسبت

آورد. .ق) را شاهد مي504برخي مندرجات كتاب ذخيرة خوارزمشاهي (تأليف: 
) و چون روايت مثنوي را با منقولات ذخيرة خوارزمشاهي مطابقت 3-4(همان:صص 

از مطابقة اين داستان در « نويسد:دهد، در فرضية نخست خود تشكيك كرده، ميمي
رود كه مأخذ مولانا همان حكايت چهارمقالة ي با مجموع اين روايات، تصور ميمثنو

عروضي است؛ زيرا عناصر حكايت و طرز وقوع حادثه، طوري است كه با روايت 
چهارمقاله مشابهت تام دارد. هرچند مسلّم است كه ذكر قابوس وشمگير در اين 

) چنانكه 4،ص1370فروزانفر، » (حكايت، مطابق روايت چهارمقاله، اصلي ندارد....
شود، فروزانفر، هم در نخستين رأي خود ( ارجاعِ روايت مثنوي به روايت ملاحظه مي

كند و هم، در بخش دوم كلام خود، اساس وقوع چنين الحكمه) ترديد ميفردوس
داند. وي در ماجرايي را براي ابن سينا در دربار وشمگير، دور از واقعيت تاريخي مي

شربت ساختن براي عاشق تا در برابر «بر اين نكته تصريح دارد كه مضمونِ  نهايت،
، مقتبس است از مضمون حكايتي كه نظامي از عشق ارشميدس »چشمان معشوق بسوزد

است. (نك. ) آورده582هران، ص تبه كنيزكي چيني، در اسكندرنامه، (چاپ 
تأثير روايت نظامي، در  ) از آنجا كه روايتي شبيه اين، احياناً تحت6-4همان،صص 

) و عطاّر، همين مضمون 332-330، صص1386نامه آمده (نك. عطاّر، مصيبت
تر (خوراندن معجون به كنيزك يا دختر) را در روايت خويش درج كرده، احتمال قوي

نامة نامة عطاّر اخذ و نقل كرده باشد، نه از اقبالآن است كه مولانا آن را از مصيبت
به ميان » عشق«آنكه مولانا نيز همچون عطاّر، در آغاز روايت، سخن از نظامي. بويژه 

؛ عشق پادشاه به كنيزك در مثنوي و عشق شاگرد استاد به دختري »بيماري«آورده نه از 
 نامه. در مصيبت
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با تأمل در روايت چهارمقاله كه فروزانفر آن را مأخذ اين قصه شمرده، روشن 
تواند مأخذ بخش دوم قصة مولانا باشد؛ وگرنه، كلّ صرفاً ميشود كه اين داستان، مي

هاي روايي و معنايي مختلف حكايت مولانا، تركيبي دارد متفاوت، و دربردارندة پاره
 است.  

وجوي مأخذي مقصود اصلي نوشتار حاضر آن است تا نشان دهد كه اولاً جست
تن را عيناً مبناي كار خود قرار داده، معين براي اين قصه، و اثبات اينكه مولانا فلان م

ريزي اين قصه، فرجام؛ زيرا مولانا در پيكاري است نه چندان روا و تا حدي، بي
هاي متنوعِ مايههاي متعدد و بنآگاهانه يا ناخودآگاه، نه به يك روايت، كه به روايت

ه اصرار داشته باشيم است. در ثاني، چنانچبرگرفته از روايات فارسي و عربي نظر داشته
تر آن است كه در كنار مأخذ يا مآخذ بيشتر مرتبط با اين قصه را نشان دهيم، شايسته

الحرب و الشّجاعه را الحكمه، چهارمقاله و امثال اينها، روايت آدابروايات فردوس
اي، بر مايههاي ساختاري و روابط بينامتني و بنعرضه كنيم و آن را به سبب شباهت

 ر مآخذ، مقدم شماريم. ساي
هاي نگارنده حكايت از آن دارد كه رواياتي مشابه اين قصه و گاه نزديك بررسي

خورد؛ از جمله المضمون، در ديگر متون فارسي نيز به چشم ميبه آن، و بعضاً قريب
) كه مطابقت 327-323، صص 2، ق1، ب1353(عوفي، الحكايات جوامعرواياتي در 

)؛ 28ص ،4ج، 1389(طسوجي،  هزارويكشبنامه؛ ار در مصيبتدارد با روايت عطّ
، 1363)؛ و كلّيات سعدي (سعدي، 539-537صص  ،1ج، 1382(ميبدي،  الاسراركشف
خواني كامل و يا مطابقت يك با روايت مولانا هم)؛ اين روايات، هيچ913-912صص 

از منظرِ مضمون، و اي دقيق ندارند. برخي، از حيث آغاز، بعضي از حيث پايان، عده
تعدادي ديگر، از نظرگاه كلّي، داراي وجوه مشتركي با روايت مثنوي هستند. در حقيقت 

معنايي با قصة مورد بحث ما، -هاي ساختارياينها رواياتي هستند مستقل، داراي قرابت
ترين حكايت به توانند پرتوي بر بخشي از داستان ما بيفكنند. اما نزديككه هر يك مي

است و ما به تفصيل در الحرب و الشجّاعه آمدهوايت مولوي، همان است كه در آدابر
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براي اثبات فرضية خود در بينامتني بودن اين قصه، و اين باره، سخن خواهيم گفت. 
اي معين، ناگزيريم روايات يادشده را مقايسه و واكاوي كنيم و عدم ارجاع آن به قصه

وجو و تبيين نماييم.در منابع متأخرّ نظير با آنها را جست ميزان ارتباط روايت مثنوي
، 1368)؛ خردنامة اسكندري (جامي، 688، ص 1381الانوار (محقق سبزواري، روضه 
(اميرخسرو دهلوي،  اسكندري آيينالحكمه؛ )، مطابق روايت فردوس954-952صص 
داستانهايي ) نيز 249-241، صص 1368الذّهب(جامي،  سلسله) و 68-67، صص 1354

 شود.شبيه روايات ميبدي و سعدي ديده مي
 تحليلي بر مآخذ روايات موجود

في نوادر الاطباء و حيل من «الحكمه، در باب پنجم، با عنوان حكايت فردوس
اي عاشقِ يكي از زنان حرم پدر است. بر اساس اين روايت، شاهزادهآمده» حيل الاطّباء

كه شيخي مانند. تا اينگردد. اطّبا از مداواي وي درميميشود و بر اثر آن بيمار خود مي
رسد و با گرفتن نبض شاهزاده و سخن گفتن با وي، درست در از علما (!) از راه مي

يابد كند، علتّ بيماري او را كشف كرده، درميهنگامي كه زني از برابر شاهزاده گذر مي
سازد. ه را از اين واقعه آگاه مياست؛ پس، پادشاكه وي به عشق آن زن گرفتار آمده
يابد. ( ربن طبري، آورد و حال شاهزاده بهبود ميپادشاه آن دو را به عقد هم در مي

 )538، ص1928
شباهت وسنخيت اين روايت با روايت مثنوي، نخست به بيماري شاهزاده ونحوة 

سخن گفتن  كشف ودرمان آن ( درماندگي اطبا از مداواي بيمار، گرفتن نبض بيمار و
با وي، برشمردن اسامي كسان و پي بردن به راز عشق وي، و نحوة معالجة بيماري او با 

كه از گروه » شيخي از علما«فراهم كردن زمينة وصال) مربوط است، و ديگر، به حضور 
طبيبان ظاهربين نيست و از ظرايف و دقايق امور دروني و عاطفي، آگاهي تام دارد؛ 

ين دو حكايت بسيار است. بخش پاياني اين روايت (صدور اجازة هاي اوگرنه تفاوت
ازدواج شاهزاده با زنِ شاه)، قابل انطباق است با برخورداري كنيزك از وجود زرگر در 

الحرب و كتاب آداب 45مثنوي؛ و بسيار شباهت دارد با آنچه در صفحة 
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زدواج ابوسعيد موصلي الشجّاعه(تأليف: اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم)، در بارة ا
 است.شاه آمدهبا كنيز بهرام

)، از تأليفات 157-154(صص  قرابت و شباهت روايت چهارمقالة نظامي عروضي
اواسط قرن ششم، با داستان مثنوي، مانند شباهت روايت مثنوي است با روايت 

الحكمه؛ و تنها بر نحوة كشف عشق جوان و شيوة مداواي بيماري او ( عقد فردوس
كند و هدف داستان، با عنايت به بافت ازدواج بستن ميان عاشق و معشوق) تأكيد مي

ها و مداواي آنهاست؛ از اينرو، سينا در شناخت علّت بيماريمتن، نشان دادن تسلّط ابن
 رنگ است.ها، ضعيف و كمپرداخت بعد عاشقانة اين داستان

ات و اختلافاتي دارند. بر الحكمه، اشتراكاما دو روايت چهارمقاله و فردوس
كند، در الحكمه كه از آغاز بر عاشق بودن شاهزاده تصريح ميخلاف روايت فردوس

آيد. روايت چهارمقاله، از بيمار بودنِ يكي از بستگان قابوس وشمگير سخن به ميان مي
در اين نكته (تصريح بر بيماري شخص و نه بر عاشق بودن وي) روايت مثنوي با 

، در هر دو »درماندگي طبيبان در مداواي بيمار« ماية رمقاله تطابق دارد. بنروايت چها
الحكمه، الحكمه مشترك است. در مرحلة بعد، در فردوسروايت چهارمقاله و فردوس

رسد و در روايت چهارمقاله، بوعلي را نمايد، از راه ميكه ناشناخته مي» شيخي از علما«
-كنند. در هر دو روايت، شيوة كشف بيماري شباهتبراي مداوا معرفّي و احضار مي

هايي دارد و پايان داستان نيز تا حدودي يكسان است و به موافقت شاه با ازدواج عاشق 
 بندي قصة مولانا با اين دو روايت، متفاوت است. شود. البته پايانو معشوق ختم مي
، از تأليفات اواخر )45-42، ص 1346الحرب و الشّجاعه (فخر مدبر، روايت آداب

قرن ششم، داستاني است با محوريت عشق، و با پرداختي زيبا از روابط عاشقانه. 
ترين آنهاست به روايت مثنوي، از حيث چنانكه ملاحظه خواهد شد، اين روايت، شبيه

نحوة آغاز و تكوين داستان؛ از جمله: خريداري كنيزك از سوي پادشاه؛ عاشق شدن 
Pش و آميزش با وي؛ بيمار شدن كنيزكشاه بر كنيزك خوي

6
P  به سبب دلبستگي به

حالي شاه و تلاش براي درمان كنيزك؛ عجز طبيبان ظاهري در نمعشوقي ديگر؛ پريشا
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تشخيص و مداواي بيماريِ وي؛ ظهور طبيب يا حكيمي حاذق، آن هم به طرزي 
بيمار؛ ديدن ناگهاني؛ برخورداري طبيب از علمي وافر و اشراف او بر احوال دروني 

قاروره و نبض بيمار و پي بردن به علتّ بيماري وي و نظاير اينها، همگي بر اين 
سنخيت دلالت دارند. وجود اشخاص و عناصري چون شاه و كنيز و طبيب در هر دو 
روايت، گواهي ديگر بر اين شباهت تواند بود؛ حتّي شباهت احوال طبيبِ ترساي اين 

-اي است آشكار و قابل تأمل. فحوايِ روايت آدابنا هم نكتهداستان با زرگر قصة مولا

چون الحرب، حكايت از آن دارد كه ميان كنيزك و طبيب ترسا، روابطي مخفي، هم
Pاست و طبعاً طبيب قصهعشق ميان زرگر و كنيزك قصة مولانا، وجود داشته

ء
P آداب-

از آنجا كه گفتمان حاكم بر  شاه به قتل برسد، ليكنبايست به فرمان بهرامالحرب نيز مي
اين داستان، گفتماني مبتني بر شرايع ديني است، طبيب ترسا، به سبب اسلام آوردن، از 

Pآمديابد، وگرنه به عاقبت زرگر گرفتار ميقتل نجات مي

7
Pا، ادامة داستان آدابالحرب . ام

متفاوت (عاشق شدن طبيب بر كنيزِ شاه و ازدواجش با وي) با روايت مثنوي قدري 
الحكمه و چهارمقاله دارد. تنها مضمون غريب هايي به روايات فردوساست و شباهت

اسلام «ماية اين داستان، ازدواج طبيبِ معالج با بيمارِ بهبوديافته است كه با توجه به بن
نمايد. اين مضمون، در روايات فارسي ، اين تغيير نيز طبيعي مي»آوردن طبيب ترسا

؛ از جمله در افسانة خير و شرّ، گزارش شده در هفت پيكر نظامي نيز، نظايري هم دارد
كند. به محض مداواي بيماري دختر شاه و دختر وزير، با آن دو ازدواج مي» خير«

هاي يادشده از هزار ) شبيه همين مضمون را در روايت288، ص 1334(نظامي گنجوي، 
يم. در اين سه روايت، ابراهيم يابالاسرار و كلّيات سعدي نيز ميو يك شب، كشف

كند كه خود، به نوعي تداعي خواص پس از مداواي دختر شاه، چندي با وي آميزش مي
 كنندة همين مضمون است.  

الحرب، كنيزك را آزاد كرده، به عقد طبيب ترساي كه بهرامشاه در روايت آداباين
نيزك مثنوي شواهدي دارد: آورد، يعني انتقال عشق نيز، در شاه و كدر مي نومسلمان

-كند، به صراحت ميجا كه شاه چون نخستين بار با حكيم غيبي ديدار مينخست، آن
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(مولوي، » گفت: معشوقم تو بودستي نه آن/ ليك كار از كار خيزد در جهان«گويد: 
) و بدين شكل، از انتقال عشق خود، از كنيزك به حكيم غيبي 7، دفتر اول، ص 1375

ارد. و ديگر، سرد شدن عشق كنيزك نسبت به زرگر است كه هرچند دپرده برمي
ها و قراين بستن وي به پادشاه در متن وجود ندارد، اما، به مدد نشانهتصريحي در دل

عشق مرده = عشق «توان بدان پي برد؛ آنجا كه مولانا از عشق كنيزك به زرگر، به مي
عشق زنده = عشق «ه پادشاه (حق)، به كند و از عشق او بتعبير مي» ورزيدن به مرده
 »: ورزيدن به زنده

 زانك مرده سويِ ما آينده نيست  زانك عشق مردگان پاينده نيست
 تر ...هر دمي باشد ز غنچه تازه           عشـق زنده در روان و در بصر 

 به بعد)   218(همان ص 
)، به دو 61-55، صص 1334نامة نظامي (نك. نظامي گنجوي، اما روايت اقبال

ماية مهم زير، با روايت مثنوي همگون است: نخست، دليل و يا به سبب حضور دو بن
چنانكه فروزانفر نيز بدان تصريح كرده، از حيث خوراندن شربت به معشوق و گداختن 

-تدريجي جسم او؛ و ديگر، به سبب مردن معشوق (مرگ معشوقِ ارشميدس در اقبال

وقِ كنيزك در مثنوي) در برابر چشمان عاشق و فروكش كردن نامه، و مردن زرگر، معش
نامه و عشق كنيزك در مثنوي)؛ وگرنه، عشق در وجود عاشق ( عشق ارشميدس در اقبال

اين داستان، از حيث ساختار كلّي (حوادث، تعداد و نوع تركيب آنها) شباهتي با قصة 
شود و يدس) عاشق دختري ميكمالي (ارشمنامه، شاگرد صاحبمثنوي ندارد. در اقبال

ماند. استاد حكيم (ارسطو) با خوراندن به سبب همين عشق، از درس و بحث باز مي
كشد و به شاگرد شربتي خاص به معشوق ارشميدس، اخلاط او را از سينه بيرون مي

دهد تا وي به حقارت وجود مادي انسان (معشوق) پي ببرد؛ و چون جسم نشان مي
-گردد، اين رابطة جسماني در نظر ارشميدس حقير جلوه ميحيف ميمعشوق، زار و ن

-جويد؛ و چون ارشميدس، بار ديگر به كنيزك رجوع ميكند و از اين عشق، دوري مي
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. مرگ كنيزك در داستان 8دهدشود و در برابر چشمان او جان ميكند، معشوق، بيمار مي
 ، تناسب دارد.نامة نيز، با هدف نظامي در پردازش اين قصهاقبال

) 332-330، صص 1386نامه (عطاّر، نامه نظامي را در مصيبتنظير داستان اقبال
پرستي و لزوم ترك آن براي دست يافتن به يابيم، آنگاه كه در باب نفي صورتمي

گويد. روايت عطاّر تقريباً همان روايت نظامي است، با اين تفاوت كه معرفت، سخن مي
هاي داستاني و تعميم مفاهيم متن، به ذكر اسامي هدف تقويت جنبهاولاً عطاّر، با 

دهد؛ در ثاني، كنيزك داستان اي نشان نمياشخاص داستان (ارشميدس و ارسطو) علاقه
كه، كنيزك در داستان او، از آنِ شخصِ استاد است نه اهداييِ خاقان چين؛ و بالاخره اين

هاي عطاّر، شاگرد عاشق از د، و البتهّ مطابق آموزهميرد و صرفاً با تدبير استاعطاّر نمي
) و حال آنكه در داستان نظامي، 331، ص 1386كند (نك. عطاّر، نظر ميعشق او صرف

كند، شود و چون دوباره بدان رجوع ميشاگرد، بار نخست از عشق كنيزك بيزار مي
 )60، ص 1334دهد. (نك. نظامي، كنيزك در برابر چشمان او جان مي

چنانكه گفته شد، مؤلفّ مآخذ قصص و تمثيلات مثنوي بر اين عقيده است كه 
ظاهراً مأخوذ است از مضمون حكايتي «حادثة عجيبِ كشته شدن زرگر به فرمان حكيم، 

» است.كه نظامي از عشق ارشميدس به كنيزك چيني در اسكندرنامه آورده
ه مولانا بيش از آنكه با آثار ) حال آنكه اگر در نظر آوريم ك4، ص 1370(فروزانفر،

هاي نظامي مربوط باشد، دلبستة آثار عطاّر بوده، و فحواي عرفاني داستان او بر جنبه
توان حكم كرد كه اين فقره از داستان خويش را بر پاية روايت اخلاقي آن غلبه دارد، مي

ر باب كنيزك است؛ مطابق آنچه كه عطاّر در ابيات زير دنامه پرداختهعطاّر در مصيبت
 كند:   داستان خويش نقل مي

 از سرِ دانش، به حيلت، قصد كرد          از دو دست آن كنيزك فصد كرد
 مسهـلي دادش كه در كـار آمدش         بعد از آن حيضي پديـدار آمدش

 گشت گلنـارش چو برگ زعفران آن كنيزك شد چو شـاخِ خيزران
 نه طـراوت مانـد در رخـسـارِ او           نه نكــويي مــاند در ديــدارِ او
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 آن قدح بشكست و آن ساقي نماند اي بـاقي نمـانداز جمـالــش ذره
 )331، ص 1386(عطاّر، 

و نيز، ماجراي سرد شدن عشق كنيزك نسبت به زرگر در مثنوي، دقيقاً مطابقت 
 گويد:مي آورد ودارد با گزارشي كه عطاّر از انصراف عاشق از عشق معشوقه مي

 وز پـس پـرده كنيــزك را بخواند   خواجه آن شاگـرد زيرك را بخواند
 آن كنيــزك پيـش او بـرپـاي كرد   اول آن شاگــرد را چون جاي كرد
 نيـز ديگــر ننگـرست از سـوي او   چـون بديـد آن مـرد برنـا روي او
 د از روزگار؟بهره شچون چنين بي   در تعجـب مانــد كـان زيبا نگـار

 سـرديـي از وي پديــدار آمــدش         گـرمي تحصــيل در كـار آمــدش
 از كنـيــزك تـا ابـد آزاد گـشـت   آن همـه بيــماري وي بـاد گشت

 )331، ص1386(عطاّر،  
) نيز، 327-323، صص 1353الحكايات (عوفي، فقرة آغازين روايت جوامع

نامة نظامي و ارشميدس به كنيزك چيني در داستان اقبالشباهتي تام دارد با عاشق شدن 
نامة عطاّر؛ اما آمدن معشوق بر عشق آن شاگرد به كنيزِ استاد خويش در داستان مصيبت

بالين عاشق و برخورداري از وجود او؛ و مرگ عاشق (جوان) در اين داستان و مرگ 
يت با داستان مثنوي دانست؛ هاي اين رواتوان از شباهتزرگر در داستان مثنوي را مي

 كه قرار دادن مكان داستان در بلخ نيز، تأكيدي است بر اين نكته.ضمن اين
شود كه با سخني ديگر از حكايات همگون، در متون ديني و صوفيانه ديده مي

ترين گزارش از اين بخش نخست قصة شاه و كنيزك، سنخيت آشكاري دارند. قديم
-هجري مي 370 شده در حدود سالالسوادالاعظم، ترجمه حكايات را در كتاب ترجمة

)، اين حكايت چون وارد متون صوفيانه 102، ص 1348يابيم. (نك. حكيم سمرقندي، 
هاي عرفاني را به خود دهد و صورت حكايتمايه ميشود، تغيير درونو عرفاني مي

لّيات سعدي، الاسرار و كتوان گفت با دو روايت كشفگيرد. از اين حيث، ميمي
مشابهت بيشتري دارد. قصة منقول در اين كتاب، داستان دختر اميري كافر است كه در 
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كند. و چون اطّبا از مداواي او آورد و بر اثر عشق، ديوانه جلوه ميخفا به خدا ايمان مي
ر بينيم كه كعبه بكند. در پايان داستان ميمانند، يكي از اولياي خدا او را درمان ميدرمي

 آيد.  گرد سر دختر واصل، به گردش درمي
ترين روايت از اين نوع، پس از در روايت هزار و يك شب، كه ظاهراً قديم

اراده به روم شيخي (ابراهيم خواص)، ناخواسته و بيروايت ترجمة السوادالاعظم است، 
 آيا: پرسند ميم ابراهيايشان از .بيند مي حسلا با غلاماني،بردرشهريرود؛ يا بلاد كفر مي

تا   كند مي اشاره پادشاه .برند مي پادشاه نزد را او. آري: گويد مي ابراهيم .است طبيب او
 ابراهيم به غلامان .كنند گوشزد او بهكار را  لازم شرط و ببرند دختر نزد رابراهيم ا

گويند مي اصخو كه طبيبي هر و شده دچار سختي مرض به پادشاه دختر است تيمد 
 نزد را او. پذيرد  مي را شرط ابراهيم .كشد مي را او شاه كند، درمانش نتواند و ببيند را او

 دختر ناگاه، كند سلام خواهدمي .شنود مي ضعيف اي ناله، پرده پشت از .برند مي دختر
: گويد مي دختر .دپرس مي را او حال و شود مي متعجب ابراهيم. دخوان مياو را به نام 

 را وي تا بفرستد او نزد را خود اولياي از يكي است  خواسته خداوند از، قبل شب
 داده را اصخو ابراهيم آمدن مژده او به كه شنيده ندايي خانه هاي گوشه از .دهد خلاص

پادشاه  و شده دچار خداوند عشق به است سال چهار كه گويد مي دختر سپس .است 
در  ي شخص كه گوست و  گفت مشغول او با ابراهيم .است  شده ديوانه او پندارد مي
 و شناخته را او درد طبيب: گويد مي دختراست.  شده چهكه  پرسد مي دختر از و آيد مي

 ابراهيم. گيرد مي جشن هفته يك و شود مي خوشحال و خبردار شاه .است  كرده درمان
 به كي: گويد مي او به دختر هفتم روز .كند مي مصاحبت دختر باروز مدت هفت شبانه

 بيرون شهر از توانند مي چگونه پرسد مي زده  حيرت ابراهيم .رفت خواهند اسلام ديار
 همان دهد مي پاسخ دختر .اندكه نگهبانان، سخت مراقب احوال ايشانحال آن روند
 .روند مي بيرون شهر دروازة از، پس .ما را خواهد برد است  آوردهمن  نزد را وت كه كسي
 . ميرد مي آن از پس و شود مي خدا خانه مجاور سال هفت دختر
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، ص 4، ج1389است (نك. طسوجي، هزار و يك شب اين روايت، عين گزارش 
) و كلّيات سعدي 539-537ص، ص1، ج1382الاسرار (ميبدي، ) و دو روايت كشف28

) نيز با اين روايت شباهت دارد، با اين تفاوت كه در 913-912ص، 1362(سعدي، 
شود، ولي يرالذّكر، بازگشت به بلاد اسلام، از طرف خواص پيشنهاد ميروايات اخ

كه به دل به كعبه رود، كعبه او را هر «گويد: ورزد و ميشاهزاده از پذيرش آن امتناع مي
يابد  كه كعبه گرد سر آن اي بعد، ابراهيم در مي) لحظه913(همان، ص » طواف كند.

 دختر به طواف درآمده است. 
هايي مايهو نسبت سه روايت اخيرالذكّر با قصة مثنوي، در حضور بن شباهت

ظهور «، »ناتواني طبيبان ظاهري در مداواي وي«، »ديوانه شدن كسي بر اثر عشق«چون 
است؛ گويي كه به جاي » توفيق يافتن آن پير در درمان عاشق«و » ناگهاني پيري غيبي

به جاي سعيد موصليِ طبيب در روايت  سيناي حكيم در روايت چهارمقالة عروضي،ابن
الحرب، به جاي حكيم الهي در مثنوي مولوي، و به جاي بقراط حكيم در روايت آداب

خردنامة جامي، ابراهيم خواصِ عارف نشسته و كنيز بيمار داستان مولانا، جاي خود را 
ختر در اين كه پيداست، عشق اين داست. اما چنانخانمي عاشق و واصل دادهبه شاهزاده

تر، روايات، عشقي آسماني و طبيب وي، طبيبي روحاني است و ساختار حكايت، بيش
هاي عاشقانه. اين مايه شباهت، كند تا داستانهاي صوفيانه تبعيت مياز ساخت داستان

هاي عاشقانة كلاسيك، اگرچه بسيار نيست، اما در واكاوي عناصر اصلي و سازندة قصه
كه هاي روايت مثنوي، اهميت اساسي دارد؛ بويژه آندادن سرچشمه خصوصاً در نشان

احتمال دارد مولانا در گزينش حكيم غيبي داستان خويش به شخصيت و نقش ابراهيم 
 الاسرار، نظر داشته باشد. خواص در روايت هزار و يك شب، يا كشف

ين حكايت هاي روايي اترين پارهجدول زير كه حاويِ حوادث اصلي يا محوري
تر و تواند تصويري جامعدر منابع مختلف است و بر پاية سير تاريخي تنظيم شده، مي

 .9ها را براي مقايسه در اختيار ما بگذاردگوياتر از روايت
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اي از مطالعات بينامتني هاي روايات، كه خود شاخهشيوة ديگر كشف مشابهت
آنكه بخواهيم خود را به مطالعه و مضامين آنهاست، بي 10هامايهوجو در بناست، جست

در سير تكوين حوادث و رخدادهاي داستان محدود سازيم. از اين منظر، قصة شاه و 
كنيزك، با متون ديني، بويژه با قرآن كريم، قصص قرآني و متون تفسيري، و نيز، با 

هاي عاميانه، رابطة المثلاورها و ضربها، بفرهنگ عامه، از رهگذر درج حكمت
هاي روايت مثنوي را در متون و منابع مايهچنين به وضوح ردپاي بن. هم11محكمي دارد

ماية اصلي و فرعي به در روايت مولانا از اين قصه، چندين بنتوان يافت. متعدد مي
 خورد؛ از جمله:اشاره و  تصريح، به چشم مي

و » كنيزكي زيبارو«؛ »پادشاهي صاحبِ دين و دنيا«سامد پرب انتخاب سه تيپِ .1
 »حكيمي الهي«

 به شكار رفتن پادشاه با خدم و حشم .2

 جا: كنيزك]دست يافتن به شكار [ در اين .3

به دام افتادن يا گرفتار شدن صياد در دام صيد خود [عاشق شدن پادشاه بر  .4
 كنيزك]

 كنيزك]برخورداري عاشق از معشوق [كاميابي شاه از  .5

سويه در عشق [عاشق نبودن كنيزك بر پادشاه] و دل در گرو ديگري رابطة يك .6
 داشتن

 بيمار شدن يكي از طرفين عشق [ در اينجا: كنيزك] و پريشاني آن ديگري .7

 تعيين جايزه براي شفاي بيمار .8

 عجز و درماندگي طبيبان در مداواي بيماري كنيزك .9

 . تشديد بيماري معشوق [كنيزك]10

 يشاني عاشق و گريه و زاري وي. پر11

 . مناجات و راز و نياز عاشق (پادشاه) و مدد خواستن از حق12

 خود شدن عاشق (شاه) بر اثر گريه و زاري، و به خواب رفتن او. از خود بي13
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 . ديدن پيري نوراني و دانا در خواب14

 . بشارت  آمدن پير يا حكيم حاذق بر بالين بيمار15

 جا: پادشاه] رؤياي عاشق [در اين. تعبير شدن 16

 . پيدا شدن پير مثالي و نوراني 17

 . استقبال كردن از پير يا مهمان غيبي18

 . رفتن پير بر بالين بيمار19

 . تشخيص بيماري روحي و عاطفي بيمار [عاشق بودن كنيزك]20

 جا: كنيزك با زرگر]. وصال عاشق با معشوق [در اين21

جا: مرگ تدريجي و خوراندن آن به معشوق [در اين. ساختن شربتي براي 22
 زرگر]

 . مردن تدريجي معشوق(زرگر) در برابر چشمان كنيزك 23

. سرد شدن عشق عاشق به معشوق (عشق كنيزك به زرگر)، با ديدن مرگ 24
Pوي

12 

 و اينك، تفصيل مطلب: 

جمع كردن سه شخصيت شاه، كنيزك و حكيم در داستان، شبيه است به  .1
شاه و كنيزك چيني و سرهنگ يا وزير حكيم او در قصة هفت پيكر بهرام داستان

 به بعد) 107، ص 1334(نظامي، 

به شكار رفتن شاه، همراه با خواص و نزديكان خويش. اين پارة روايي كه  .2
هاي اي است تكراري و پربسامد در قصهمايهكند، بنمولانا در اين قصه گزارش مي

نامه (وراويني، نما در مرزبانيانه، نظير: داستان بهرام گور و خرّهتاريخي، عاشقانه و صوف
، 1374)؛ به شكار رفتن بهرام و جدا افتادن او از لشكر (فردوسي، 43-37، صص 1367

صص  ،8ج همان،)، جدا ماندن كسري از همراهان، در ميدان شكار (304، ص 7ج
و قصة )، 599سوم،ص قسماز  ،جزءدوم1353عوفي، ، به شكار رفتن شاهي (266-292

) و نظاير اينها. در اين سنخ از 158، ص 1383رفتن ابراهيم ادهم به شكار (هجويري، 
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شود؛ يعني كند و شكارِ صيد خود ميرود؛ راه را گم ميها، شاهي به شكار ميقصه
گم شدن در «، »به شكار رفتن«شكار كنيزكي دلخواه يا آهويي زيبا. در اين پارة روايي، 

هاي هاي مكرّر و پركاربرد در قصهمايه، از بن»گرفتار صيد خود گرديدن«و » شكارگاه
 سنّتي فارسي است.

، نظايري در »عاشق شدن شاه بر كنيزك و پيداشدن رقيبي براي شاه«ماية بن .3
يافت شاهي «الحقيقه با مطلعِ هاي فارسي دارد. از آن جمله در داستاني از حديقهداستان

)؛ عشق 584،ص1359(سنايي غزنوي، » كش / شاه را آن كنيزك آمد خوشكنيزكي دل
الحرب و الشجّاعه حجاج به كنيزك و رقابت جواني با او در اين عشق، در كتاب آداب

-)؛ عاشق شدن شاه ترمذ بر كنيزك خود در سلسله37-31، صص 1346(فخر مدبر، 

 )؛ و....280-279، 1368الذّهب (جامي، 

نيز كه بخش دوم قصة مولانا را شكل داده، » شدن عاشق بيمار«ماية بن .4
دارد. از جمله بيمار شدن مجنون در عشق ليلي،  هاي عاشقانهمصاديق فراواني در داستان

)، بيماري كعب در عشق 74-73، صص1334در قصة ليلي و مجنون (نظامي گنجوي، 
دن كمال از عشق جمال، )، بيمار ش263، 1364رابعه، در حكايت رابعه و كعب (عطاّر، 

) و بسياري مصاديق ديگر. در اين موارد، عاشق 557، 1370در گل و نوروز (خواجو، 
يادشده در  مايه را در سه روايتشود؛ اين بنبه سبب دوري از دلدادة خود بيمار مي

 توان ديد. الاسرار نيز ميالحرب و الشّجاعه، كلّيات سعدي، و كشفآداب

هاي ماية پربسامدي است در داستاننيز بن» مداواي بيمارعجز طبيبان در « .5
فارسي، از جمله درماندگي طبيبان از معالجة بيماري امير منصور ساماني، و تدبير 

-118، صص 1334زكرياي رازي در مداواي وي  در چهارمقاله (نظامي عروضي، 
خير و شر (نظامي  )؛ عجز طبيبان از معالجة بيماري دختران شاه و وزير در افسانة121

شاه به بعد)؛ درماندن طبيبان از مداواي بيماري كنيزك بهرام 285، ص 1334گنجوي، 
، صص 1346الحرب و الشجّاعه (فخر مدبر، غزنوي و طبابت ابوسعيد موصلي در آداب

)؛ درماندگي طبيبان از درمان درد گردن پادشاه و مبادرت حكيمي به اين كار 42-45
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)؛ بيمار شدن يعقوب ليث و درماندن طبيبان از مداواي او و 853ص ، 1362(سعدي، 
، 1354المريدين (ناشناس، العارفين و تحفهشفا يافتنش به دعاي سهل تستري در بستان

)؛ بيمار بودن ملك روم و عجز طبيبان از درمان وي، و بهبود يافتنش با 253-252صص 
)؛ بيماري فخرالدين 42، ص 1، ج1381به كاربستن حكمت علي(ع) (ابوالفتوح رازي، 

العارفين (افلاكي، سيواسي و درماندن طبيبان، و شفاي او به دست مولانا در مناقب
)؛ بيمار شدن شاهزادة جوان و درماندن طبيبان از مداواي او، و 330-329، صص 1362

 ).954-952، صص 1368پي بردن بقراط به راز عشق او در خردنامة اسكندري (جامي، 

ناجات كردن درمانده يا عاشق آرزومند شفاي معشوق و وصال او نيز، م .6
المثل مناجات هاي عاشقانه و عارفانه دارد؛ فينظايري در متون داستاني، بويژه در قصه

؛ نيز. 179و  172، صص 1334كردن مجنون در قصة ليلي و مجنون (نظامي گنجوي، 
، دفتر 1375ايت پيرِ چنگي (مولوي، )؛ مناجات مرد مطرب در حك233، 1371مولوي، 

 )؛ و.... 136-116اول، صص 

خواب ديدن و الهام يافتن در خواب و حل شدن مشكل بينندة خواب بر اثر « .7
و  298، صص 1383هاي عرفاني بخصوص در قصة شيخ صنعان (عطاّر، ، در داستان»آن

مجنون، و  )، ليلي و135-116، دفتر اول، صص 1375)، پير چنگي (مولوي، 300
 ها نظايري دارد. بسياري ديگر از داستان

-نيز در قصه» پير غيبي و ظهور ناگهاني او و حل شدن مشكل به دست وي« .8

هاي عرفاني، مكرّراً نمود مي يابد. از جمله در قصة گم شدن ابراهيم خواص و راه 
 علي قصة محمدبن)؛ 603، ص 1380الاوليا (عطاّر، يافتن او به مدد پير غيبي در تذكره

وديداراو  )؛حكايت ابوبكر كتاّني525وي ازپير غيبي (همان، ص  آموزي وعلم ترمذي
)؛ واقعة تنبه يافتن عيسي(ع) از سخن پير غيبي در 567-566(همان، صص  )ع(باخضر
الدين )؛ ماجراي ظاهر شدن پيري غيبي بر شمس44، 6، ج1382الاسرار (ميبدي، كشف

)؛ قصة ظاهر شدن پيري 387-386، صص 1362العارفين(افلاكي،  مناقبمارديني در 
، صص 1389(ناشناس،  هزار حكايت صوفيانالرشيد در راه حج، در غيبي بر هارون
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، 1380، هاي رمزي، نظير آواز پر جبرئيل (سهرورديو بسياري از قصه )،297-298
المعاد سيرالعباد الي؛ )266-252الطفوليه (همان، صص )، في حاله223-209صص 

-1، صص 1349الارواح (بردسيري، به بعد) مصباح 187، ص1348(سنايي غزنوي، 
 )، و نظاير اينها.62

توان چنين استنباط كرد كه بخش نخست داستان پادشاه و بر پاية اين مقدمات، مي
وايي هاي داستاني موجود در سنتّ رمايههاي روايي و بنكنيزك، تركيبي است از پاره
اي نو بدان جا در قصة خويش گرد آورده و جامهها را يكفارسي و عربي، كه مولانا آن

و » كنيزك«؛ »پادشاه«پربسامد  اند: انتخاب سه شخصيت (تيپ)است. از اين گروهپوشيده
؛ به شكار رفتن پادشاه با خدم و حشم؛ دست يافتن به شكار [دست يافتن »حكيم الهي«

ام افتادن يا گرفتار شدن صياد در دام صيد خود [عاشق شدن پادشاه بر به كنيزك]؛ به د
سويه در كنيزك]؛ برخورداري عاشق از معشوق [كاميابي شاه از كنيزك]؛ رابطة يك

عشق [عاشق نبودن كنيزك بر پادشاه] و دل در گرو ديگري داشتن؛ بيمار شدن يكي از 
ديگري؛ تعيين جايزه براي شفاي جا: كنيزك] و پريشاني آن طرفين عشق [ در اين

Pبيمار

13
P ؛ عجز و درماندگي طبيبان در مداواي بيماري كنيزك؛ تشديد بيماري معشوق

هاي داستاني، مأخذ مايه[كنيزك]؛ پريشاني عاشق و گريه و زاري وي. اين مضامين و بن
توان هاي روايي و مواريث داستاني فارسي را ميمشخّصي ندارند و مجموعة سنت

 ها دانست.  ذ آنمأخ
بخش ميانين داستان، از جمله، مناجات و راز و نياز عاشق (پادشاه) با خدا و مدد 

خود شدن عاشق (شاه) بر اثر گريه و زاري و به خواب خواستن از وي؛ از خود بي
رفتن او؛ ديدن پيري نوراني در خواب؛ بشارت آمدن پير يا حكيم حاذق بر بالين بيمار؛ 

ياي عاشق (پادشاه)؛ پيدا شدن پيري مثالي و نوراني در بيداري؛ و استقبال تعبير شدن رؤ
هاي مولانا به داستان خويش است و كردن شاه از پير (مهمان غيبي)، احتمالاً از افزوده

احياناً ردپايي در برخي حكايات عرفاني، بخصوص در آثار عطاّر و خود مثنوي نيز 
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رفتن او، خواب ديدنش، و تعبير يافتن خوابش در  دارد. نظير مناجات مطرب، به خواب
 الطير.داستان پيرچنگي؛ و يا همانند اينها در داستان شيخ صنعان منطق

اما قسمت سوم يا بند پاياني داستان شاه و كنيزك، گويا متأثرّ از رواياتي است كه 
الزمان فروزانفر، به هايي هستند كه بديعاست. اين منابع، هماندر متون طبي قديم آمده

 ايم. و معرّفي كرده اشاره كرده، ما نيز برخي ديگر را يافتهها تعدادي از آن
جا كه به طريق تداعي به استثناي اين موارد، مولانا در مطاويِ قصة خويش، آن

هاي متني، به توضيح و تفصيل ديدگاهشود و يا به شيوة ميانمعاني از داستان خارج مي
كند كه هرچند در متون هايي اشاره ميپردازد، به تلويح يا تصريح، به قصهخويش مي
دهد. از اين سابقه نيست، اما مولانا صراحتاً ما را به مأخذ معيني ارجاع نميپيشين بي

 اند موارد زير:قبيل
(مولوي، » آن يكي خر داشت پالانش نبود / يافت پالان، گرگ خر را در ربود« 

P)، ظاهراً به قصة ساده5ول، ص ، دفتر ا1375

ء
P مردي اشاره دارد كه رندان، بز و الاغ و

) خود مولانا 127-125، 1، ج1353ربايند. (عوفي، جامة او را يكي پس از ديگري مي
 )298، دفتر ششم، ص 1375است. (مولوي، اي مشابه اين را روايت كردهنيز قصه

هر يكي از ما «اند: يبان عاجز كه مدعيدر ادامة همين بيت، مولانا با درج سخن طب
)، به 5(همان، دفتر اول، ص » مسيح عالمي است/ هر الم را در كف ما مرهمي است

-طرز تلميح، قصة اعجاز عيسي(ع) را در شفابخشيدن به درد و زخم بيماران، يادآور مي

 شود.
براي قوم موسي و  ، مولانا به قصة قرآنيِ فرود آمدن مائده86تا  80نيز، طي ابيات 

 عيسي(ع) و كفران نعمت آنها و قطع شدن مائده، تصريح دارد.
، به اجمال، داستان دلدادگي خود به شمس 142تا  116چنين، در مطاوي ابيات هم

 كند.تبريزي را  مرور مي
Pاشاره

ء
P  ة زرگر سمرقندي و عشق كنيزك به وي در ابياتو پس  168مولانا به قص

ته از داستان عاشقانة زرگر و كنيزك در كتاب هزار و يك شب باشد. از آن، شايد برگرف
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است. ) كه به احتمال قوي از منابع مورد رجوع مولانا بوده85،ص 1389(طسوجي، 
البتهّ، زيبايي و دلبري معشوقان سمرقندي نيز، ظاهراً در عصر مولانا، به قدر كافي بر سر 

، 1359ي سمرقندي را روايت كرده (سعدي، و اين كه سعدي قصة زيباروي زبانها بوده
، 1337، جغتايي()، شبيه آن را آورده936) و نيز، آنجا كه هلالي جغتايي (وفات: 104

 ، خود گواهي بر اين مدعا تواند بود.)316-313صص 
هاي پاياني داستان خويش، چند بيتي در وصف حال زرگر نيز، مولانا در بخش

رسد وي در گويد. به نظر ميدر رسيدن به مرگ سخن ميآورد و از شتاب كردن او مي
در » مرد غريب«و » عزرائيل«، »سوءالقضا«، »سفر«هايي چون اين ابيات، با درج نشانه

ابيات زير، احوال زرگر را با سرگذشت نديم سليمان(ع) و فرار نابخردانة او از چنگ 
 است:قايسه كردهعزرائيل و رفتن به هندوستان و وقوع مرگ وي در آنجا، م

 بهاي خويش را خلعت شناختاسپ تازي بر نشست و شاد تاخت           خون
 اي شـده انـدر سفـر با صد رضــا            خود به پــاي خويـش تا سـوءالقضا
 در خيــالش ملك و عــزّ و مهتري            گفــت عزرائيــل رو، آري بــه ري

 ريـب            انــدر آوردش به پيـش شه طبيــبچــون رسيد از راه آن مرد غ
 )14، دفتر اول، ص 1375(مولوي، 

نديم سليمان(ع) و فرار از چنگ «دانيم، مولانا حكايت به علاوه، چنانكه مي
Pاستآورده 970تا  957دفتر، طي ابيات را در همين » عزرائيل

14
P. 

 مولوي، » براي پوستيناي من آن روباه صحرا كز كمين/ سر بريدندش « بيت)
شود، ظاهراً به داستان آن ) نيز كه از زبان زرگرِ مقتول بيان مي14، دفتر اول، ص 1375

الطير در حين عشرت، مأموران شاه آن دو روباهي اشاره دارد كه بر طبق روايت منطق
؛ نيز، نك. 322، ص 1383كنند تا از پوستشان جامه بسازند. (عطاّر، دو را شكار مي

 )138، ص 1368؛ سمعاني، 136-129، صص 1368سجاسي، 
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 نتيجه گيري
حاصل سخن آنكه روايت مولانا از قصة شاه و كنيزك، همچون بسياري از 

فرد، برآمده از دل چندين روايت با حكايات او، روايتي است تركيبي و منحصر به
و معين براي آن ها و ساختارهاي مختلف؛ و نبايد در پي تعيين مأخذي واحد گفتمان

هاي آغازين، بيشترين شباهت را با بود. با اين همه، اين روايت، بخصوص در بخش
الحرب و الشجّاعه دارد. نيز، روايت شاه و عشق او به كنيزك در آدابداستان بهرام

هاي داستاني، روايات و اشارات ديني، عرفاني، مايهمثنوي، دربردارندة بسياري بن
داستاني است كه مولانا آنها را به طريق اشاره و اجمال، در روايت خويش اساطيري و 

است و آگاهي مخاطب از اين روايات و اشارات، فهم و لذتّ او را از متن، آورده
توان به عمق نگاه و وار از يك قصة مثنوي، ميدوچندان خواهد كرد. با اين تحليل نمونه
ي مثنوي پي برد و نيز، دريافت كه براي درك دانش وسيع مولانا در خلق جهان داستان

هاي او، به چه مايه اطّلاع، مفاهمه و همدلي بهتر مفاهيم گفته شده، اما نانوشتة داستان
 نياز است.    

 

 يادداشت ها:

هاي نوين اي بر پاية نظريه. در باب وجوه داستاني قصة شاه و كنيزك، مطالعات تازه1
توان به مقالات زير رجوع كرد: بررسي رابطة زمان و تعليق مله، مياست. از آن جصورت گرفته

، 88هاي ادبي، شمارة دوازدهم، بهار زهرا رجبي و ...؛ پژوهش»: در روايت پادشاه و كنيزك
در حكايت عاشق » زاويه ديد«هاي ويژه و سبك .خاص مولوي در مهارت«؛ 98-75صص 

-پور آلاشتي و...، فصلنامة سبك؛ حسين حسن»ژنتشدن پادشاهي بر كنيزك بنابر نظرية ژرار 

»: شخصيت كنيزك در مثنوي معنوي«؛ 1390، بهار 1شناسي نظم و نثر فارسي؛ سال چهارم، ش 
 ؛  90-69)، 13(4، 1390خادمي و...، نقد ادبي، بهار نرگس 

ترامتني در متني، بينامتني و هاي گوناگون ارجاعات درون. براي كسب اطّلاع از فنون و شيوه2
من نامور ، به»ر مثنوي با رويكرد بينامتنيمتني دمطالعة ارجاعات درون«مثنوي، رك. مقالة 

 342-329، 1386، تابستان 53مطلق، پژوهشنامة علوم انساني، شمارة 
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3-Episode 
اي فرعي است كه اي، قصهدرونه داستانپيوندي، و به تعبير تزوتان تودورف، . حكايت ميان4

 histoireهايي راشود.تودورف، چنين قصهگير،گنجانده ميدرونه داستاندر درون قصة مادر يا 

enchăsse ́e ة مادر راو قصistoire enchăssante 257، 1388نامد. (نك. تودورف، مي( 
5-Motive  

است، ليكن در شدهبيان » عشق«الحرب، علتّ بيماري كنيزك . هم در مثنوي و هم در آداب6
شود و خواننده تنها در پايان داستان بدان يك از اين دو روايت، بدان تصريح نميآغاز هيچ
آن كنيزك «در مثنوي و » آن كنيزك از قضا بيمار شد«يابد. از اينرو، مفهومِ دو تعبير وقوف مي
 الحرب، يكي است.  در آداب» رنجور شد

الحرب، گفتماني مبتني بر دينداري و ن حاكم بر روايت آداب. چنانكه به اشاره گفتيم، گفتما7
هاي اين نوع گفتمان در متن، آن است كه بهرامشاه به سبب ورزي است و از نشانهشريعت

كند و چون با استدلال و تعصبات ديني، از حضور طبيب بر بالين كنيزك بيمار ممانعت مي
گمارد تا ناظر رفتار و سخنان ايشان رفي ميدهد، مشاصرار اطرافيان، بدين امر رضايت مي

شود و نبض او كه حكيم مثنوي، به سهولت و به تنهايي بر بالين كنيز حاضر ميباشد. حال آن
 گردد.  گيرد و به مداواي وي مشغول ميرا در دست مي

به  آميز هدهد به مرغي كه، در ميانة پاسخ ملامت332الطير، ص . فريدالدين عطاّر در منطق8
-معشوقي ظاهري دل بسته، بار ديگر به اين مضمون و همين حكايت اشاره دارد؛ آنجا كه مي

 گويد:
 

 گفـت اي در بنـد صـورت مانـده                   پــاي تا سـر در كــدورت مانــده
 صفتاي حيوانهست شهوت، بازي             عشقِ صورت نيست عشق معرفت

 قصـاني بود                   مــرد را در عشــق تـــاواني بود...هر جمــالي را كــه ن
 صـورتي از خلـط و خـون آراسته                   كــــرده نــامِ او مــه نـاكــــاسته

 تـر نبــود دريـن عـالـم ازوگر شود آن خلط و آن خون كم ازو                 زشـت
 د                دانــي آخر آن نكـويي چون بود؟...آنــكه حسن او ز خلط و خون بو

خط ها، . در اين جدول، خطوط تيرة ممتد، نشان از فقدان آن پاره در روايت مورد نظر و پاره9
 حكايت از يكسان بودن آن فقره با موارد پيشين دارند. 
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مكان، مفاهيم،  مايه از منظر ما، عنصري است ساختاري، از نوع اشخاص، حوادث، زمان،. بن10
سنخ، تكرار و به همين دليل، برجسته هاي مختلف، اما هممضامين و ... در داستان، كه در قصه

-ها، نه تنها موجب تقويت پيرنگ قصه ميهاي اصلي قصهمايهها در كنار نقشمايهشوند. بنمي

ند. (براي آگاهي بيشتر، نك. آيآفرين آنها نيز به شمار ميساز و زيباييشوند، كه از عوامل معني
، محمد پارسانسب، نقد ادبي، سال دوم، شمارة پنجم، ...»ها، كاركردها و مايه: تعاريف، گونهبن«

، الهام دهقان و محمد »هاي صادق هدايتها و كاركردهاي آن در داستانموتيف و گونه«؛ 1388
، احمد »مضمون، ماية غالب و نماد«؛ و 115-91، صص 1390، 13، ش 4تقوي، نقد ادبي، س 

   1386سميعي گيلاني، فصلنامة نامة فرهنگستان، دورة نهم، شمارة دوم، تابستان 

-حكمت، باور، كنايه . با مروري اجمالي بر قصة شاه و كنيزك، بيش از بيست فقره آيه، مثل،11

 توان در اين قصه سراغ گرفت.هاي مثلي و نظاير اينها را مي
. اين بخش، شبيه است به مرگ ابسال و انتقال عشق سلامان به ناهيد در داستان سلامان و 12

، »مقايسة تحليل سلامان و ابسال جامي و شاه و كنيزك مثنوي مولوي«ابسال. در اين باره، نك. 
ان و علي اصغر ميرباقري فرد، مجلة بوستان ادب شيراز، دورة اول، شمارة اول، مريم روضاتي

 ؛1/55، پياپي 1388بهار 
-المثل پادشاه، طبيبان را تهديد ميمايه، در برخي حكايات، صورت تهديد دارد. في. اين بن13

وايات كند كه اگر نتوانند بيمار او را مداوا كنند، سرشان بر باد خواهد رفت. نظير ر
، و كليّات سعدي، صص 539-537صص  ،1جميبدي، الاسراركشف؛ 28ص ،4ج، هزارويكشب

912-913. 
وگوي كشته شدن زرگر به . با عنايت به اين قصة تلويحي، شايد بتوان از ماجراي پرگفت14

دست شاه نيز تأويلي مناسب داستان و انديشة مولانا به دست داد. بر اين اساس، ممكن است 
داستان شاه و كنيزك را به ترتيب، با سه شخصيت » طبيب«و » زرگر«، »شاه«سه نشانة  بتوان

تطبيق داد و اين پاره از داستان را تمثيلي براي بيان » سليمان(ع)«و » نديم سليمان«، »عزرائيل«
 گرفتاري انسان در چنگال مرگ دانست.  
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